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میوه شیرین و کام تلخ
روایت کشاورزان و باغداران مازندران از محصول کرونا
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   ا فقي:
1- کــوه خشــمگین!- دارویــی عالــی برای 

زردی نوزادان
2- از مصالح ساختمانی- چند شاعر- مفتش

3- فتنه انگیزی- شکر خودمانی!- ماسک
4- مقام طلایی در ورزش- حرف تعجب- موشواره- آوای سگ

5- شهری در »فرانسه«- بخت- گوش کن
6- شگفت زده- بذر، هسته- بوئیدن

7- جست وجو کننده- سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی 
سازمان ملل متحد- از اقوام اسلاو

8- نام دیگر یاقوت- عمل منافق- منفعت طلب
9- آزاد- ناگزیر- مژده

10- ویتامین جوانی- جنس قوطی روغن- دارای میوه
11- در صبحانه میل کنید- صدای خفته!- پرستیدنی جاهل

12- رفوزه شده- پشت سرهم- معاون هیتلر- مخفف آناهیتا
13- دریای ناآرام- ترسناک- دقت غیرعادی

14- آمپول زدن- خونریز- دربند و زندانی
15- نویســنده هندی »گشــت زنی جین در مسیر بنفش« 

)2020( با نام کوچک »دیپا«- واحدی در اندازه گیری و وزن

 عمود ي: 
1- از آثار تفریحی توریستی استان »گیلان« در 20 کیلومتری 

جنوب رحیم آباد- از انجیل ها
2- پارچه ای نخی- پوچ- پنجره، دریچه

3- ماه قمری- سنگ طلق- سازش
4- بعضی مثل آن از جای می پرند!- گازی بی رنگ و بی بو- 

آزاده- خودروی صحرایی محکم
5- انتظار حصول چیزی داشتن- برش هلالی- نیمه قامت

6- سوپ ایرانی- خواهر- بالاپوش بلند
7- جنازه- شنا- قانون چنگیز

8- از لوازم آرایش- جد- دارای شدت کم
9- واحد پــول »بنــگلادش«- آخرین ماه ســال میلادی- 

زینت ناخن
10- نام »یونسی« بازیگر خانم- بذر کتان- چه کسی؟ 

11- غرور- تابع مثلثات- موش خرما
12- نیرویی که تن به آن زنده است- کلمه شگفتی- زهره- 

کوزه سفالی
13- رشــته کوهی در جنوب ســراب و شــمال میانه- تهیه و 

تنظیم و ارسال مدارک- هر چیز آویخته
14- ابزار در و پنجره- بسیار مرطوب- شهرهای ساحلی

15- خویشاوندی، تبار- از دلایل خستگی در خانم ها

   ا فقي:
1-  موتــور بنــز و BMW- کتــاب »ماری 
نادی« خانم نویســنده سنگالی الاصل 

فرانسوی
2- ره شناس- منبر- فاکتور خون

3- پوشیده- گونه ای از قایق باریک و کوچک- دارای حق 
تقدم

4- زادگاه- خادم قوم- سرشت- برکت برنج
5- عدد روستایی!- ماده اصلی شعر- بی آبرو

6- از پدران روانشناسی- ردیف- نگاه خیره
7- سخن چین- اختلال قدرت تکلم در اثر ضایعه مغزی- 

راه فاضلاب

8- روســتایی با باغســتان های بکــر و زیبا در دل رشــته کوه 
میشو- بهشت شداد- کلید راه اندازی اتومبیل

9- رفتار- فیلم »احمد کاوری«- دلیل ها
10- عنصر نمک- جمع نجیب- قاره سبز

11- معتقد به چیزی- گیاه رنگرزی- بیش طلبی
12- فرتــوت- دروغ نیســت- حــرف تأســف- از ملزومات 

گرمابه
13- دوقلو- روغن نفتی- کثرت آمد و شد

14- فعلی- خو گرفته- آرزوها
15- جشن سنتی فرنگی ها- استخوان پزشکی

 عمود ي: 
1- شاخه ای از علم فیزیک- پاره و قطعه

2- میانجی- اندرزگوی- عامل ویروس آبله مرغان
3- ریسیدن پنبه یا پشم با دوک- استاندار سابق- گماشته

4- آغاز و شروع- اشــاره کردن با حرکات چشم و ابرو- بوی 
ماندگی- لیست غذا

5- سهل- شکار- قمر مشتری
6- ابزار ماشین بلند کن!- غذایی با کدو- تارنگار

7- شکستگی نازک- کشتی تاریخی فیلیپ دوم- رؤسا
8- نوبت نمایش فیلم- پول خارجی- بندپای سمی

9- عضو جایگاه حفظ اسرار- کشتی جنگی- سازمان مخوف!
10- بازدید- حنا- اجاق خوراک پزی

11- زاییدن- آسیاب دستی- فراوان
12- لطیف- کلمه شگفتی- عقب- تلفظ »و«

13- پس روی و عقب رفتن- از نام های دختران- قســمی 
چراغ

14- گشــادگی میان دو کوه- غده گوشــتی بر روی دســت و 
پا- خرده گیری

15- سنگ قیمتی- سوغاتی استان »خوزستان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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محســن تقریباً 40 ساله بنظر می رســد بلند قد و قوی 
هیکل تکیه داده به دیوار مغازه: »10 سالی هست کنار 
زمین کشاورزی که سود آنچنانی ندارد چند تا گاو نگه 
می دارم که با کلی وام خریده ام و این دکان لبنیاتی را 
هم باز کرده ام که شیر و ماست و پنیرشان را بفروشم 
یا بهتر است بگویم می فروختم. اینجا قیامت بود از 
شــلوغی اما حالا می بینی که چه وضعی دارم، پرنده 

پر نمی زند.«
ماســک را از جلــوی دهانــش برمــی دارد و کلافه 
ادامــه می دهــد: »خــودم جزو اولیــن نفراتــی بودم 
که جاده روســتا را بســتم تــا مســافر نیاید. واقعــاً اگر 
هــم درآمد قبل را داشــتم ولــی زن و بچــه ام مریض 
می شدند چه فایده داشت؟«واقعیت این است که 
ویــروس کرونا او را هم مثل خیلی از روســتاییان این 
منطقــه از مازندران که هر ســاله با حضور مســافران 
درآمــد خوبــی داشــتند و خانــه اجــاره می دادنــد و 
خوراکی می فروختند، عصبی و نگران کرده اســت. 
آنها که هر روز شــاهد بالا رفتن قیمت  اقلام مختلف 
هســتند، از طرفی چشــم انتظار تمام شدن بیماری و 
حضــور دوباره گردشــگرانند و از طرفی بــرای گذران 
امور روزمــره از دولت انتظار دارند کمک حال شــان 
باشــد.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نسبت 
بــه فــروش نرفتــن محصــولات کشــاورزی و صنایع 
دســتی در بازارهــای محلــی روســتایی هشــدار داده 
اســت. چراکه با ممنوعیــت  و محدودیت در رفت 
و آمد مســافران و گردشــگران جــدا از کاهش فروش 
محصــولات، صاحبــان ســکونتگاه های بــوم گردی 
و گردشــگری روســتایی هم آســیب جــدی دیده اند. 
از ســوی دیگــر تعطیلــی واحدهای فــروش قطعات 
یدکی خــودرو و ماشــین آلات کشــاورزی هم باعث 

اختلال در فعالیت روزمره کشــاورزان شــده است. 
با همــه این اوصاف آنها ســلامتی خود را با بســتن و 
ایزوله کردن روستاها تأمین کردند هرچند حالا برای 
تأمین معیشت در تنگنا هستند.»شیردارکلا« یکی از 
روستاهایی که همیشه این موقع سال مملو از مسافر 
بود و هر طرف که چشم می چرخاندی اتومبیل بود و 
اتومبیل، حالا آنقدر خلوت اســت که صدای جیک 
جیــک پرنده هــا را هم کــه روی شــاخه های درختان 
سبز روشن روستا نشسته اند می شنوید. در کوچه های 
تنگ روســتا قــدم می زنم تــا اینکه با زنی کــه چارقد 
دور کمر بســته و دســته  بزرگی ســیر تازه زیــر بغل زده 
روبه رو می شــوم. ساره خانم که تقریباً 50 ساله است 
ماســک به صورت زده و همین طور که پــا تند کرده و 
به خیابــان اصلی نزدیک می شــود توضیح می دهد 
که میوه فروشی از شــیرگاه قرار است بیاید و سیر تازه 
بخــرد.او خــودش را زن سرپرســت خانــوار معرفی 
می کند و حالا کرونا حسابی کار و کاسبی اش را خراب 
کرده اســت: »خدا پدر و مادر سیف الله را بیامرزد که 
خــودش می آید و از مــا جنس برمی دارد. پســرخاله 
همسر خدابیامرزم است و می داند من با چه سختی 

شکم بچه ها را سیر می کنم.«
دو تــا از دخترهای ســاره ازدواج کرده اند و به قول 
خودش با همین ســبزی فروختن و نگهداشتن مرغ 
و خــروس برای آنهــا جهیزیه جور کرده اســت. حالا 
هم نگران پســر 15 ساله و دختر 20 ساله اش است که 
مجرد و خانه نشین هســتند. او با فروش محصولات 
کشاورزی که در باغچه بزرگ خانه می کارد زندگی اش 
را می گذرانــد و همین طور کمک اقوام و وام و یارانه: 
»در خانه مــرغ و غــاز و اردک پــرورش می دهم که تا 
قبل از این وضعیت به بازار می بردم و می فروختم. 
ســبزی هم دارم ســبزی تازه کــه اتفاقــاً الان بازارش 
حسابی داغ است و همه می خرند فریز می کنند برای 

کل ســال. شــنیده ام بابل بازار سبزی فروشی باز شده 
اما بچه ها نمی گذارند بروم.«

می گوید این یک ماه را که همه ســاله اوج فروش 
ســبزی اســت و درآمد خوبی هم دارد از دست داده 
است: »مجبورم ارزان تر به همسایه بفروشم که ببرد 
بازار. اینجوری هم همه ســودش برای اوســت.« اما 
انگار از حرفش خجالت کشــیده باشــد گونه هایش 
از پشــت ماســک قرمز می شــود، می خندد و با زبان 
محلی شــروع می کند بــه نفرین کرونا. بــا باد خنکی 
کــه از لای در نیمــه بــاز خانــه اش بیــرون می تــراود، 
بوی ســیر تازه و ســبزی  محلی »زولنــگ و اناریجه« 
در ســرم می پیچد.حشــمت بنــگاه معاملات ملکی 
دارد و دو تا خانه روســتایی که چند سالی است فقط 
برای اجاره به مســافران آنها را خالی نگــه می دارد و 
به قول خــودش درازمدت به کســی کرایه نمی دهد. 
عکــس خانه هایــش را بــا موبایــل نشــانم می دهد. 
راستش را بخواهید، به آنچه من می بینم، نمی شود 
گفت بومگردی اما خــودش اصرار دارد خانه هایش 
بومگردی هســتند. حشــمت همه ســرمایه خــود را 
در بخــش گردشــگری صــرف کــرده و مثــل خیلی از 
روستاییان با اینکه اســتانداردها را رعایت نمی کنند 
امــا به هرصورت بخشــی از خدمات گردشــگری را به 
عهــده دارند.خانه هــای حشــمت اطــراف رودخانه 
لفور است با منظره  ای رو به تپه های سرسبز: »بیچاره 
شــدیم رفت. هر ســال این موقع گوشــی من یکسره 
زنــگ می خــورد و نمی توانســتم جــواب مشــتری را 
بدهم. کی این کرونای لعنتی تمام می شود؟« کرکره 
بنگاه را پایین کشــیده و صندلــی اش را در فضای باز 
روبه روی در گذاشته و به نقطه نامعلومی خیره مانده 
اســت: »از بس توی خانه نشســته ام دیوانه شده ام. 
آمدم اینجا گفتم شاید کسی بیاید، مسافری چیزی... 
خدا را چه دیدی! به نظر شما کی تمام می شود؟ نکند 
تا آخــر تابســتان هیچکس نــرود مســافرت؟ یکی از 
بچه ها می گفت تا واکسنش نیاید همین است. فکر 
و خیال دیوانه ام کرده.« او که سرش کندوی هزار فکر 
و خیال است از چند جوان حرف می زند که تازگی ها 
در ایــن اطراف خانــه بومگردی باز کرده انــد و حالا با 

حساب و کتاب او باید ورشکست شده باشند.
مهــی آرام از روی تپه ها به ســمت جاده می خزد 
خلوت تریــن  روی  می کنــد  پهــن  را  خــودش  و 
جاده هایــی کــه در تمــام ایــن ســال ها دیده اســت؛ 
نــه دودی، نــه پلاســتیکی در گوشــه و کنار جــاده و نه 
بوق و داد و فریادی. تا روســتای بعــدی راهی نمانده  
اســت. رســتوران های کوچک و بزرگ کنار رودخانه 
خانــه  در  لابــد  محلی شــان  کارگــران  و  تعطیل انــد 

نشسته اند بدون کمکی که آنان را از نگرانی دور کند.
در راه پســر جوانــی را ســوار می کنــم که ماســک 
ســفید بزرگی کل صورتش را پوشــانده است. نامش 
جــواد اســت. جواد تمــام راه را تــا نزدیکی روســتا با 
شــوقی عجیب از خاطرات بســتن جاده  در روزهای 
اول شــیوع کرونــا می گوید؛ جاده ای که با گذشــتن از 
محل آنها به ســمت جنگل می رود، بعد هم شــروع 
می کنــد بــه حــرف زدن از نگرانــی اهالــی و کســادی 
بازار که از شــب عید تا حالا رهایشــان نکرده اســت: 
»خدا را شــکر رســیدگی بد نبــود همه کمــک کردند. 
هرکس چیزی داشــت وسط گذاشت؛ یکی سمپاش 
آورد دو نفــر رفتند مواد ضدعفونــی خریدند و کوچه 
پــس کوچه هــای محلــه را تمیــز کردنــد و... ولی فکر 

نمی کردیم این ویروس این طور ماندگار شود.«
جواد 25 ساله است و این روزها مثل خیلی از هم 
محلی هایش بیکار شــده  و معلوم نیست شرکتی که 
در آن کار می کرده انــد دوباره از آنها بخواهد برگردند 
یــا نه. او یک ماشــین یخچالــدار دارد که بــا همان در 
شــرکت کار می کــرده اما این یکــی دو ماهــه به قول 
خــودش از جیب خــورده اســت: »هنــوز نگفته اند 
دوباره برگردیم ســر کار! شایعه زیاد است. بعضی ها 
می گوینــد می خواهند تعدیل نیرو کنند.«به روســتا 
که می رســیم می شــود در بالادســت خیابــان پارک 
جنگلــی »بزچفــت« را دید کــه خلوت تر از همیشــه 
اســت. یک بنر بزرگ پیداســت با عکــس پیرمردی 
که جــواد می گویــد کرونا جانــش را گرفته اســت. با 
راهنمایــی او به بــاغ نه چنــدان بزرگ یکــی از اهالی 
محل مــی روم و آقای رضایی که داخل باغ اســت با 
لباس گلی و قیچی قدیمی باغبانی در دست تعارف 
می کند داخل شویم. بخشی از باغ توت فرنگی است 
و باغبان 60 ســاله اش می گوید: »هر سال اینجا جلو 
در باغ، آلونک می ســاختیم و چون در مســیر جنگل 
بود و پر از گردشگر، حســابی فروش داشتیم. مسافر، 
باغ را می دید و جعبه ای هم می خرید اما امسال این 
خبرها نیســت. نگرانیم حتی با قیمت خیلی پایین 

هم نتوانیم محصول باغ را بفروشیم.«
او کــه بازنشســته آمــوزش و پرورش اســت دائم 
خدا را شکر می کند که حقوق بازنشستگی دارد و آب 
باریکــه ای و بخــور و نمیری، وگرنــه کار خیلی ها پاک 
زار اســت.چرخی در باغ می زنم و نگاهی می اندازم 
به دورترین و سرســبزترین تپه جنگلــی. باد خنک و 
خوشــبوی بهار دلبرانــه چرخی لای تــوت فرنگی ها 
می زند و به سمت جنگل می دود. طبیعت حسابی 
سرخوش اســت اما حال باغداران و کشاورزان هیچ 

خوش نیست.
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